
 

 

 «به نام حضرت دوست»

یىی اس  اس پایٍ َای تشبیٍ بالی ماوذٌ باشىذ.( «مشبٍ بٍ»ي  «مشبٍ»)تشبیُی وٍ فمط  «تشبیٍ بلیغ»َىگامی وٍ اس یه  استعارٌ:* 

می وىیم، اما در بیه دي چیش ادعای َماوىذی  «تشبیٍ»در  بٍ يجًد می آیذ. «استعارٌ»طزفیه تشبیٍ را حذف وىیم، 

 دي چیش را داریم. ادعای یىساوی «استعارٌ»

 بٍ يجًد می آیذ.« مىىیٍاستعارٌ »بالی بماوذ؛ « مشبٍ»حذف شًد ي « مشبٍ بٍ»* اگز اس تشبیٍ بلیغ، 

 بٍ يجًد می آیذ. «حٍ مصزاستعارٌ »بالی بماوذ؛  «بٍ  مشبٍ»حذف شًد ي  «مشبٍ»* اگز اس تشبیٍ بلیغ، 

پس می گًییم؛ معشًق  .وٍ می درخشذ ،معشًق ومی درخشذ ي ایه ماٌ استمعشًق می درخشذ. )می داویم وٍ  :1مثال

 است.(« مىىیٍ»بًدٌ است، پس استعارٌ ما « مشبٍ»تشبیٍ  اصلِاستعارٌ اس ماٌ است. چًن معشًق در 

وٍ بٍ  ،ماٌ امزيس میُمان مه است. )می داویم وٍ ماٌ َیچ گاٌ بٍ میُماوی فزدی ومی ريد ي ایه معشًق است :2مثال

بًدٌ است، پس « مشبٍ بٍ»تشبیٍ اصلِ پس می گًییم؛ ماٌ استعارٌ اس معشًق است. چًن ماٌ در  .میُماوی عاشك می ريد

 است.( «مصزحٍ»استعارٌ ما 

ماوىذ: ادات تشبیٍ  –ماٌ: مشبٍ بٍ  –ماٌ سیباست. )معشًق: مشبٍ : معشًق ماوىذ بالا چىیه است َای  مثال تشبیٍ اصلِ* 

 سیبایی: يجٍ شبٍ( –

 (ضافی: ماٌِ معشًقاِاست.( ، ) ماٌسىادی: معشًق : )اِخًاَذ بًدبالا چىیه َای تشبیٍ بلیغ مثال ي 

                                                                                     *** 



 

 

وىذ، بلىٍ ایه اشه ومی  خیس)می داویم وٍ مزياریذ چُزٌ را  شذٌ بًد. خیسمزياریذ  اسچُزٌ ی دختزن  :3مثال

     :وٍ چُزٌ را مزطًب می ساسد. بىابزایه مىظًر اس مزياریذ بایذ اشه باشذ. یعىی تشبیٍ ايلیٍ چىیه بًدٌ است ،است

شفاف ي  –ماوىذ: ادات تشبیٍ  –مزياریذ: مشبٍ بٍ  –، )اشه: مشبٍ  (لطزٌ َای اشه ماوىذ مزياریذ شفاف ي درخشاوىذ.

 درخشان: يجٍ شبٍ(

 خًاَذ بًد. «مصزحٍ»بالی ماوذٌ است ي استعارٌ ما  «مشبٍ بٍ»مط چىان وٍ می بیىیم اس تشبیٍ ف* 

                                                                                       *** 

 ی آسمان غزیذ، ابزَا گزیٍ وزدوذ.يلت :4مثال

. وٍ می غزد ،وٍ آسمان ومی غزد ي ایه شیز یا حیًان دروذٌ ی دیگزی چًن ايست)می داویم يلتی آسمان غزیذ، 

، )آسمان:  (شیز باشذ. یعىی تشبیٍ ايلیٍ چىیه بًدٌ است:     آسمان ماوىذ شیز می غزد.  ،بىابزایه بایذ مىظًر اس آسمان

 غزیذن: يجٍ شبٍ( –ماوىذ: ادات تشبیٍ  –شیز: مشبٍ بٍ  –مشبٍ 

 خًاَذ بًد. «مىىیٍ»بالی ماوذٌ است ي استعارٌ ما  «مشبٍ»چىان وٍ می بیىیم اس تشبیٍ فمط * 

وٍ می گزیذ. بىابزایه بایذ  ،)می داویم وٍ ابزگزیٍ ومی وىذ ي ایه اوسان استابزَا گزیٍ وزدوذ.  :4ادامٍ ی مثال 

: اوسان –: مشبٍ ابز. ( ، )چًن اوسان گزیٍ می وىذابز سان باشذ. یعىی تشبیٍ ايلیٍ چىیه بًدٌ است:     او، زمىظًر اس اب

 : يجٍ شبٍ(گزیٍ وزدن –: ادات تشبیٍ چًن –مشبٍ بٍ 

 خًاَذ بًد. «مىىیٍ»بالی ماوذٌ است ي استعارٌ ما  «مشبٍ»چىان وٍ می بیىیم اس تشبیٍ فمط * 

بٍ  را  «ابز»در بخش لبلی چًن  اوسان باشذ؛ بٍ آن تشخیص گفتٍ می شًد.« مشبٍ بٍ»اگز در استعارٌ مىىیٍ،  وىتٍ:

 تشخیص است.« ابزَا گزیٍ وزدوذ.» ؛ بىابزایهیمشخصیت اوساوی دادٌ ا «ابز»ي بٍ  یمٌ اوزدتشبیٍ « اوسان»


